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تنها مسافر توی تاکسی من بودم 

که عقب نشسته بودم.

نــنــده گفت: بعضی ها چقدر   را

بی ملاحظه هستن. چهارپنج تا 

داروخونه رفتم، هیچ کدوم قرصی رو 

که می خواستم نداشتن. تلویزیون 

بعضیا رو نشون می د اد که بدون 

اینکه بیشتر از یه بسته قرص لازم 

داشته باشن، چهارپنج تا بسته قرص 

خریده بودن. فکر هم نمی کنن بقیه 

هم ممکنه قرص لازم داشته باشن.

 بلافاصله کاپشنم را درآوردم و 

همان طور که می انداختم روی 

ستم  ر د پلاستیک قرصی که د

بود، گفتم: آره بابا. فقط به فکر 

خودشونن، وگرنه همون یک بسته 

قرص هم کافیه.

 راننده همان  طور که از آینه عقب 

نگاهم می کرد، گفت: فقط برام یه 

سؤالی پیش اومده!

 گفتم: حتما می پرسین چــرا با 

توجه به اینکه مسئولای بهداشت 

می دونستن که فصل سرما در پیشه،

تمهیدی نیندیشیده بودن.

 راننده گفت: نه، سؤالم اینه که چرا 

توی این سرما کاپشنت رو درآوردی.

آخه معمولا کسایی که بدن سازی 

می رن، سعی می کنن کاپشنشون 

رو دربیارن، نه شمایی که با یک 

وزش باد جابه جا می شی!

 با ترس آب دهانم را قورت دادم.

 راننده ادامه داد: ببین! من همون 

لحظه که کاپشنت رو انداختی روی 

پلاستیک توی دستت و صدای 

به هم خوردن بسته های قرص اومد،

فهمیدم از همونایی که بیشتر از 

نیازش دارو خریده. چند بسته 

خریدی؟

 گفتم: پونزده تا!

 راننده گفت: پونزده بسته؟! چه 

خبره! باور کن آخرش همه مون رو،

چه تویی که پونزده بسته خریدی،

چه من که حتی یه بسته قرص هم 

گیرم نیومد، توی یک قبر دومتر در 

یک متر دفن می کنن.

ن  عتو طلا ا جهت  لبته  ا گفتم   

ــرض قبر  ــرض کنم کــه ع بــایــد ع

۷۵سانتی متر و طولش هم دو متر 

و ده سانتی متره.

 راننده گفت: نمی خواد جهت اطلاع 

من چیزی رو عرض کنی. بحثم اینه 

که آخه چرا باید بری این همه قرص 

بخری؟ حالا از کــدوم داروخونه 

خریدی؟ چطوری بهت پونزده تا 

داد؟ از این قرص کمیاباست؟

به   گفتم: نمی دونم کمیا

یا نه، ولی اگه پونزده تا 

بیشتر هم می خواستم،

بهم مــی داد. البته این 

قرص هارو از داروخونه 

نخریدم. از یه سوپری 

خریدم.

 راننده گفت: از بس 

نظارت نیست، سوپریا 

هم زدن توی کار دارو.

ــرص چی  ــ ــالا ق ــ ح

هست؟ کاپشن رو 

بردار ببینم.

 با ترس کاپشنم رو 

زدم کنار.

 راننده وقتی قرص  ها 

را دید، گفت: خجالت 

ــا ایــن  نمــی کــشــی ب

سن وسالت هنوز قرص 

ــیــز مــی خــری، اســمارت

می خوری؟!

میلان

بسته قرصی که خیلی قرص توی دستم بود!
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ذهن خوانی های یک آسانسورچی(٦)
امـروز همـه بـا عجلـه وارد 

آسانسـور و از آن خـارج 

نـم  ا نمی د  . ند می شـد

چشـمان مـن روی دکمـه 

سرعـت گیـر کـرده بـود، یـا 

پاهـای آن هـا! ولـی هرچـه 

بـود، باید بـه من می گفتند؛

تحمل شنیدنش را داشتم! 

از آخـر جلـو یکی شـان را 

«آقـا چـه  گرفتـم و گفتـم:

مگـه  » : گفـت  « ؟ خبرتـه

چـی کار کـردم قربـان؟!»

بـه نظـرم فهمیـد کـت تـن 

کیـه! بهـش گفتـم:«نـه، کار 

خاصـی نکـردی! فقـط چرا 

این قـدر تنـد راه مـی ری؟! 

البتـه مـن معمـولا می تونـم 

ذهن خونـی کنـم، ولی خب 

فکر و ذهنم بیشـتر مشـغول 

خرسـای قطبیه که به خاطر 

آب شدن یخای قطب شمال 

ناچـارن مهاجـرت کنـن و 

البتـه یـه مقـدار کمـی هـم 

مشـغول خواهـر یـا مـادر 

نانسـی پلوسـی کـه بایـد بـا 

کنگـره آمریـکا خداحافظی 

هنـت رو  ، وگرنـه ذ کنـه

می خونـدم!» گفت:«قربان! 

مـن سال هاسـت سربـازم.

مــــــدام اضـــــافه خدمت 

خـوردم،  دیگـه عـادت کردم 

این جـوری راه بـرم!» گفتـم:

«آزاد! ولـی بقیـه بـرای چـی 

این قدر عجله دارن؟» گفت:

«مثـل اینکـه تـا چنـد دیقـه 

دیگـر قـراره سربـازای غیـور 

وطن در آوردگاه جام جهانی 

فوتبال به جنگ کشـورهای 

: » گفتـم متخاصـم بـرن!

«آهـان! حـالا دیگـه واقعـا 

آزاد! رسـیدیم به طبقه مورد 

«ولی  نظر. بفرمایین.» گفت:

من این طبقه نمی خواستم 

پیاده شـم!» عصبانی شـدم 

شـه  حـرف نبا » : و گفتـم

سربـاز! همین جـوری مدام 

گرفتـی  مـت  فه خد ضا ا

دیگـه! حـالا برو... قـدم رو!»

و رفـت! پنج شـش طبقـه 

از پلـه بـرود بـالا، پاهایـش 

ز  بـا ! سر قـوی می شـود

کـه از آسانسـور پیـاده شـد،

فـردی باعجلـه در حـال 

گفت وگـو بـا موبایـل سـوار 

آسانسـور شـد. فردی حدود 

پنجاه شـصت سـاله، دارای 

اضافـه وزن مکفـی، ریـش 

گـرد خـط گرفته شـده و بـا 

تی شرتـی منقـش به تصویر 

. همین کـه  ن یـک حیـوا

آسانسـور حرکـت کـرد، برق 

رفـت و اتاقـک تاریـک شـد.

«آقا  مسـافر آسانسـور گفت:

ایـن آسانسـور کـی درسـت 

می شـه؟ مـن عجلـه دارم.»

«نگـران نباشـین. گفتـم:

عته  ســـه سا و د لا  معمـو

دوبـاره راه می افتـه!» پشـت 

موبایـل گفـت:«آقـا می گـن 

دوسـه سـاعت. مـن فکـر 

نمی کنـم برسـم... باشـه،

باشـه.» در هـمان تاریکـی 

یکهـو صدایـی شـنیدم کـه 

گفت:«سـلام عرض می کنم 

خدمـت هم میهنـان عزیـز.

دوبـاره فوتبـال، دوبـاره 

جام جهانـی، ایـن بـار قطـر.

بـا مـا بـه سـفر قطـر کنیـد!»

صـدای جـواد خیابانـی بود 

کـه در آسانسـور تاریک گیر 

کـرده بـود!
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کارتون: پیمان علیشاهی

صفحه صفحه ٧

 فردی حدود 

پنجاه شـصت سـاله، دارای 

اضافـه وزن مکفـی، ریـش 

گـرد خـط گرفته شـده و بـا 

تی شرتـی منقـش به تصویر 

 همین کـه 

آسانسـور حرکـت کـرد، برق 

رفـت و اتاقـک تاریـک شـد.

«آقا  مسـافر آسانسـور گفت:

ایـن آسانسـور کـی درسـت 

می شـه؟ مـن عجلـه دارم.»

نگـران نباشـین.

عته  ســـه سا و د لا  معمـو

دوبـاره راه می افتـه!» پشـت 

آقـا می گـن 

 مـن فکـر 

... باشـه،

 در هـمان تاریکـی 

یکهـو صدایـی شـنیدم کـه 

سـلام عرض می کنم 

خدمـت هم میهنـان عزیـز.

، دوبـاره 

 ایـن بـار قطـر.

بـا مـا بـه سـفر قطـر کنیـد!»

صـدای جـواد خیابانـی بود 

یکـه در آسانسـور تاریک گیر 
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خریدی؟ چطوری بهت پونزده تا 

داد؟ از این قرص کمیاباست؟

به   نمی دونم کمیا

 ولی اگه پونزده تا 

بیشتر هم می خواستم،

 البته این 

قرص هارو از داروخونه 

 از بس 

 سوپریا 

هم زدن توی کار دارو.

 با ترس کاپشنم رو 

 راننده وقتی قرص  ها 

 خجالت 

ــا ایــن  نمــی کــشــی ب

سن وسالت هنوز قرص 

ــیــز مــی خــری، اســمارت

کارتون: پیمان علیشاهی

 (ادامه دارد...)


